
 آغاز
این هفت پرده، پرده  ای از ساز بیدل است

بر هرچه گوش می نهی آواز بیدل است
)متولد  شمسی  هجری  یازدهم  قرن  در  دهلوی  بیدل  عبدالقادر  میرزا 
1054  هـ.ق( در هند زندگی می کرد. کلامش رفیع و از منطق بی نظیری 

برخوردار بود. او هم نثر می نوشت و هم شعر می سرود و در هر دو گونه، 
او  کلام  کمال  به  که  پژوهشگران  از  برخی  داشت.  شهرت  و  بالا  دست 
پی نبرده اند، او را پیچیده سرا و مهمل گوی معرفی کرده اند. تعدادی نیز بدون 
آن که به متن سخن بیدل مراجعه کنند، کلام او را پیچیده و دشوارفهم توصیف 

کرده اند.

محمدجان ستوده 
روایتی از بیدل خوانی های قندهار و کابل
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در افغانستان، اما قصه طور دیگر است. بیدل در افغانستان نه پیچیده سرا و نه 
مهمل گوی؛ بلکه زبان او، برای مردم، در اصناف و گروه های متعدد اجتماعی 

آشنا و قابل فهم بوده است.
بیدل حد اقل برای یک قرن بر ادبیات افغانستان سایه انداخته بود و آوازش 
از مسجد و خرابات به گوش می رسید. آواز او هم در کام »سرآهنگ« و 
»ساربان« بود و هم مرجع مهمی برای ملا و معلم. به بیان دیگر، بیدل پس از 
آن که در دهلی، در صحن حیاط خویش دفن شد، دوباره در قندهار و کابل 
و ماوراءالنهر، در قلب مردمان آن سرزمین ها زاده شد و تا هنوز آوازش از 
گوشه گوشۀ افغانستان و ماورألنهر به گوش می رسد. او به عبارت دیگر پیوند 

معنوی، زبانی و فرهنگی مردمان افغانستان و هند نیز است.
در این مدت که در پی بیدل گشته ام، محبوبیت او در افغانستان برایم بسیار 
شگفت انگیز بوده است که چگونه این شاعر پارسی گوی دهلی، که زبانش 
یافته است، در کابل، قندهار، بدخشان و به نحوی  به پیچیدگی شهرت 
در سراسر افغانستان این اندازه جای پا گشوده که از شاه تا وزیر و از ملا و 
آوازخوان و دکاندار تا مأمور اداری، همه در پی او بوده اند و هیچ کدام شان 
احساس بیگانگی با زبان او را نداشته اند. آن ها شعر او را نُقل مجلس خویش 

ساخته  و حتی قادر به تدریس آن بوده اند.
فضای ادبی افغانستان چنان تحت تأثیر این بزرگ مرد بوده است که وقتی 
محمد حیدر ژوبل، تاریخ ادبیاتش را می نویسد، فصلی را زیر عنوان »جنبش 
غزل سرایی و عصر بیدل« نام  می گذارد )ژوبل، 1344: 123(. در تاریخ 
ادبیات فارسی تا کنون نخوانده ام که به جز بیدل، کسی دیگر هم توانسته باشد 
به این میزان جالب توجه واقع شود و بر مخاطبانش تأثیر بگذارد که مورخان 
در کتاب شان، فصلی را به نام او و عصر او بگشایند. اسدالله حبیب که عمری 
را در فضای سخن بیدل نفس کشیده و آثار ارزشمندی هم نوشته است، 
می نویسد که بیدل در حدود صد سال بر قلمرو ادبیات دری افغانستان حاکم 
مطلق و بی رقیب بود که باید این دوره به نام »دورۀ بیدل گرایی یا عصر بیدل« 
نویسندۀ  سلجوقی،  صلاح الدین  )حبیب، 1363: 26(.  شود  نام گذاری 
کتاب های »نقد بیدل« و »افکار شاعر« وقتی به نام بیدل می رسد »رعشه در 

قلم و لرزه بر اندامش« می افتد )سلجوقی، 1334: 16(. 

روایتی از بیدل خوانی  های قندهار و کابل
که  در زمان حیاتش  بیدل  از  و شناخت آن ها  افغانستان  از روابط شاعران 
بگذریم، حدود سه دهه پس از درگذشت میرزا بیدل، احمدشاه درانی که 
خود شاعر و ادیب نیز بود و دیوانی به زبان پشتو و دری از او باقی مانده 
است، به فرزند جوانش تیمورشاه )1166 ـ 1207 هـ.ق( که او نیز ادیب بود، 
دستور گردآوری آثار بیدل را داد و بدین ترتیب، نسخۀ شاهانۀ طلسم حیرت 
توسط الله وردی حزین هروی از پتیاله به دست آمد و به تیمورشاه سپرده 
شد. خوانش این اثر به حدی بر حزین هروی اثر گذاشت که وی تخلص 
خویش را از »حزین« به »حیرت« تغییر داد. این تأثیرگذاری تنها در حد 

تغییر تخلص نبود؛ بلکه کلام او نیز زیر تأثیر کلام بیدل رفت و به شیوۀ او 
شعر سرودن آغاز کرد )شعور، 1388: 11(. 

پس از گردآوری و انتقال آثار بیدل به قندهار، در آن جا نیز مجالس و محافل 
بیدل خوانی برپا شد که از آن جمله می توان از سردار مهردل خان مشرقی نام  
برد که وی در خانۀ خویش مجالس بیدل خوانی برگزار می کرد. سردار مهردل  
خان، افزون بر این که بیدل خوانی می کرد و به شرح غزل های او  می پرداخت، 

خودش نیز به پیروی از بیدل، غزل می سرود )ایرج، 1380: 16(. 
سردار مهردل  خان مشرقی )ولادت 1212 هـ.ق(، مردی که روح بیدل را 
در خانۀ خویش برد و در خانۀ خویش برای شاگردان بیدل، بساط میزبانی 
پهن کرد، در فضاسازی بیدل گرایی بی  تأثیر نبود. غلام محمد طرزی )تولد 
 1245هـ.ق( که از شاگردان او بود، بعدها در »گذر بارانۀ کابل« خودش به 
تدویر محافل بیدل خوانی پرداخت، به شیوۀ بیدل به سرودن آغاز کرد، غزل ها 
سرود و این فضا چنان بر خانواده اش مستولی شد که فرزندش محمد امین 
عندلیب در سایۀ این چتر بالید و شکوفا شد که حتی به شیوۀ بیدل دیوانی را 

سرود )حبیب، 1363: 27(. 
با بیدل  محمد امین عندلیب )عندلیب طرزی، تولد 1272 هـ.ق( چنان 
بود که در مدت کوتاه عمرش که در کُل حدود  هم خانه و هم زبان شده 
بیست و دو سال حیات داشت، کاملًا به زبان و طرز بیدل سخن می گفت و 
جای شگفتی است که جوانی چنین پیروزمندانه به اقتفای بیدل غزل بسراید. 
»او دارای استعداد فطری سرشار بود و شعر او نغز و کلامش دلکش و شیرین 
است. این سخنور جوانمرگ قندهاری با خامی سن، پختگی فوق العاده 
داشته، راهرو طریق تصوف و عرفان بود و ارادت قابل ملاحظه به پدر خود 
داشت.« )عندلیب، 1388: 9(. البته ناگفته هویدا است که این شیوه، شیوۀ 
تازه ای نبود، به روایت غلام حسن مجددی در کتاب بیدل شناسی، خود بیدل 
نیز از ده  سالگی به سرودن شعر شروع کرده بود و چنان رهوار سخن، رام 
قدرتش بود که تا سن بیست و پنج سالگی حد اقل دو مثنوی »محیط اعظم« 

و »طلسم حیرت« در کارنامه اش ثبت شده بود.
تیمورشاه، شاه جوان و آشنا با سرزمین هند و آثار بیدل، وقتی بر سریر قدرت 
افغانستان می نشیند. دربارش، درگاه بیدل دوستان می شود و شاعرانی چون 
به  آن جا  در  دیگران  و  قلندر  میرزا  و  عاجز  لعل محمد  افغان،  میر هوتک 
بیدل خوانی می پردازند. این ها تنها بیدل نمی خوانند، تنها او را دوست ندارند، 
از او پیروی نیز می کنند و به شیوۀ او سخن می گویند و از او استقبال می کنند. 
بدین شیوه، صدای رسای بیدل پس از آن که بر مزارش خاموش می شود، در 

دربار احمدشاه و تیمورشاه درانی دوباره با تمام شکوه، بلند می شود.
خواجه محمدنعیم صدیق در مقدمۀ دیوان میر هوتک افغان نوشته است که 
او )میر هوتک افغان( از خانوادۀ ادب دوست بود، چنان محبوبیتی در دربار 
تیمورشاه کسب نمود؛ که حتی برای پادشاه، موقف استاد را داشت. تیمورشاه 
که خودش شاعر بود، همیشه  اشعار خویشتن را از نظر میر هوتک افغان 

پس از گردآوری و انتقال آثار بیدل به قندهار، در آن جا نیز مجالس 
و محافل بیدل خوانی برپا شد که از آن جمله می توان از سردار 
مهردل خان مشرقی نام  برد که وی در خانۀ خویش مجالس 
بیدل خوانی برگزار می کرد. سردار مهردل  خان، افزون بر این که 
بیدل خوانی می کرد و به شرح غزل های او  می پرداخت، خودش نیز 
15به پیروی از بیدل، غزل می سرود.



می گذراند و حتی خانۀ این مرد در کابل و قندهار، 
حیثیت انجمن ادبی را داشت.

قراین نشان می دهند که در خانۀ این میر هوتک افغان، 
که در واقع انجمن ادبی نیز بوده است، به خوانش 
شعر و به ویژه شعر بیدل نیز پرداخته می شده است. 
اقتفایش از بیدل و مخمس هایی که بر غزل های او 
سروده نیز گواه علاقۀ مفرط این شاعر به بیدل است. 
نظر به سخن خواجه محمد نعیم صدیق، غلام حسن 
قرغه )کواسۀ میر هوتک یا پسر نواسۀ میر هوتک( تا 
هنوز این سنت حسنه را در خانه اش حفظ کرده و 
تمام فرزندان و نواسه ها و خواهرزاده هایش به شعر 
علاقه دارند و به ویژه  اشعار حضرت بیدل را قوت 

روحی خویش می پندارند.
از  »یادی  کتاب  در  خسته،  خال محمد  مولانا 
رفته گان« که حتی جلد این کتاب نیز با بیتی از بیدل 
آراسته شده است، می نویسد که میر هوتک افغان از 
شاعران سرآمد روزگار خویش بود و از بیدل پیروی 
می کرد. او با اشاره به مکتوبات دوست این شاعر، به 
نام عاجز افغان، می نویسد که محافل شعرخوانی، به 
ویژه بیدل خوانی در خانه های این دو )عاجز کابلی 
)ژوبل،  است  برگزار می شده  افغان(  میر هوتک  و 

 .)7 :1344

پس از آن که آثار و اندیشۀ بیدل با پذیرایی گرم مردم مواجه شد، آثارش نیز یکی از کتاب هایی بود که 
به قیمت گزاف خریده می شد و حتی به شاهان به عنوان تحفه فرستاده می شد. اسدالله شعور به یک 
خریداری جالب کلیات بیدل نیز اشاره کرده است که همانا داستان خریداری نسخۀ خطی کلیات 
بیدل توسط عبدالعزیز عزیز، در زمان امیر شیرعلی  خان است. عزیز علاقه مند بیدل بود و نسخۀ 
نفیس )شاهانه( ای را از بخارا به قیمت یک هزار و پنج صد روپیۀ پختۀ کابلی خریداری کرد. آن را به 
تذهیب داد و شاید یک هزار دیگر برای تذهیبش که سه سال طول کشید به مصرف رساند. بعدها این 
کتاب برای چاپ کلیات بیدل در زمان حبیب الله  خان در کابل اصل قرار گرفت و تا ردیف دال به نشر 
رسید. پولی که برای خریداری این کتاب و تذهیبش پرداخته شد، در آن زمان ارزشش برابر دو دربند 

حویلی در بهترین موقعیت شهر کابل بود.
به روایت اسدالله شعور، امیر حبیب الله و برادرش سردار نصرالله  خان )نائب السلطنه( که در زمان 
تبعید پدرشان، امیر عبدالرحمن  خان، در شهر سمرقند از مادر بدخشانی به دنیا آمدند، تا زمان 
جوانی در آن شهر با محافل بیدل خوانی به خوبی آشنایی حاصل کرده بودند. زمانی که عبدالرحمن  
خان به قدرت رسید، این دو شهزاده به حامی بزرگ بیدل دوستان و بیدل شناسان تبدیل شدند. این گونه 
بود که در زمان امیر حبیب الله  خان، دیوان بیدل، به عنوان یکی از بهترین تحایف به او هدیه می شد.

حلقۀ بیدل دوستانی که در اطراف نصرالله  خان و حبیب الله  خان تشکیل شده بود، حتی شکل انجمن 
ادبی را داشت و فضای ایجاد شده در این حلقه، بر فضای ادبی آن روزگار حکومت می کرد. اقدام 
به چاپ کلیات بیدل در این زمان نیز برخاسته از چنین فضایی است و از اهمیت ویژه ای برخوردار.

با این حساب، چگونه می توان بیدل خوانی های هاشم شایق افندی )تولد 1304هـ.ق( را نادیده 
انگاشت؛ مرد سیاست مداری که از بخارا آمده و بیدل را در قلب خویش با خود آورده بود. او که 
علاقۀ فراوان به بیدل داشت، محیط مهیای افغانستان را برای بیدل خوانی غنیمت شمرد و به خوانش 
و تدریس پرداخت. تا آن دم که بیدل، خانۀ خودش را نیز تصرف کرد. به قول واصف باختری، او 
خانه اش را در اختیار بیدل دوستان قرار داد و روزهای جمعه در اتاق خویش رسماً درس بیدل می داد. 

معرفی عکس ها از طرف چپ به طرف راست، ایستاده در صف عقب: سردار محمد منگل، عتیق الله پژواک، عبدالرزاق ایازی، محمد رحیم گردیزی، محمد خالد روشان، محراب الدین، 
عبدالکریم حکیمی، محمدعمر نعیمی، عبدالرحیم هاتف، عبدالحکیم رنگین.

نشسته در صف اول: پاینده محمد زهیر، امین میرزا، عبدالروف بینوا، هاشم شایق، سید عبدالله، عبدالحی حبیبی، محمدکریم نزیهی، محمد اعظم ایازی.
عکس از: سالنامۀ کابل
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نوشته اند که حتی نخستین عرس بیدل را نیز در خانه اش گرفت که دوازده تن از شاعران و ادیبان 
برجستۀ آن زمان افغانستان و بخارا در آن اشتراک کردند. اسدالله شعور نام این دوازده تن را در مقالۀ 

خویش ذکر کرده است.1
خانۀ شایق افندی در قسمت پل خشتی کنار دریای کابل بود2. عبدالغفور ندیم، مولانا خال محمد 
خسته و ملک الشعرا بیتاب همیشه در محافل بیدل خوانی او شرکت می کردند. )حبیب، 1363: 
29(. به قول خلیل الله خلیلی، »یک خانه گکی داشت« که در گوشۀ حویلی آن یک کتابخانه بود. 
شاید همان کتابخانه اش کلبۀ بیدل دوستان بوده باشد. خلیلی در یادداشت هایش از این کلبه به عنوان 
»کلبۀ شعرخوانی« یاد کرده است که شب ها با کریم نزیهی و نجیب الله  خان به خانه اش می رفته، 

شعر می خوانده، بحث می کرده و نان شب را نیز همان جا می خورده است.3
وقتی داستان بیدل خوانی های محمد  عبدالحمید اسیر )قندی آغا( را بشنویم که عمری را در پی بیدل 
گشت و خانه اش را صنف درسی بیدل خوانی ساخت و از هزینۀ شخصی خودش برای او عرس 
گرفت و تا هنوز فرزندانش با پول شخصی خودشان این عرس را برپا می دارند، آنگاه در خواهیم 
یافت که بیدل چه اندازه در لایه های زندگی مردم، خانه داشته است. مردی که افزون تر از شصت 
سال در خدمت بیدل بوده و هیچ گاه حلقۀ بیدل خوانی اش خالی از عاشقان بیدل نبوده است، خود 

جای شگفتی است.
این قصه  در این جا ختم نمی شود؛ این قصه، قصۀ خانه خانۀ مردم کابل بوده است. من تازه در یافته ام 
که چرا در ملی بس های شهری در کابل، تک بیت های بیدل با خط خوش نوشته می شده است. برای 
توضیح بنویسم که پس از سقوط دولت طالبان که به کابل آمدم، ملی بس هایی قدیمی، در شهر 
مسافرکشی می کردند و در بغل و سقف آن ها، تک بیت های زیبایی از بیدل با خط نستعلیق نوشته شده 
بود که هنوز یکی از آن تک بیت ها را به خاطر دارم: »صورت نبست بر دل ما کینۀ کسی/ آیینه هر چه 

دید فراموش می کند« و بعدها شرح مفصل این آیینه را در کتاب »شاعر آیینه ها« خواندم.
تازه در یافته ام که چرا مردم در بزم موسیقی استاد سرآهنگ مشتاقانه می شتافته اند. من تازه می فهمم که 
چتر معنوی بیدل چه اندازه بر فضای ادبی مردم ما گسترده بوده است. حالا به ادامۀ این داستان، گوش 

دهید تا برای تان بگویم که هنوز مردمانی در کشورم هستند که به بیدل عشق می ورزند.
رساله ای کوچکی را از محمد عبدالحمید اسیر )قندی آغا( زیر عنوان »مردِ حق« خواندم که در بارۀ 
تکمیل  سال 1367 هـ.ش  در  و  نوشته  میراحمد(  )خلیفه  فَرزه  صاحب  خلیفه  نام  به  مجذوبی 
شده است. این رساله به ظاهر شرح حال خلیفه صاحب فرزه است؛ اما در واقع شرح حال خود 
عبدالحمید اسیر نیز است. در این رساله به قلم استاد اسیر نوشته شده است که در خانه  شان محافل 
شعر خوانی برگزار می شده و به ویژه برادر بزرگش به نام عبدالخالق به شعر علاقه داشته است. شرح 

این سخن در مقدمۀ خط بوریا چنین آمده است:
»در ماه ثور سال 1310 هجری شمسی بنا به علاقۀ مفرطی که به شعر و ادب داشتم، در صدد برآمدم 
تا به جمع آوری دواوین شعرا اقدام کنم. چند دیوانی از میرزا صائب، واقف لاهوری، محمد علی 
حزین، هلالی چغتایی و نظیری نیشاپوری را خریداری نمودم. ولی این کتاب ها عطش مرا سیراب 
نساخت و حظ لازم از آن برده نشد. علت آن بود که در مجلس برادر بزرگوارم حاجی عبدالخالق خان 
هر شب یا هفتۀ دو یا سه شب یك سره اشعار آبدار حضرت میرزا بیدل مطرح می گردید و فضلایی 
چون  عبدالعزیز لنگر زمین، برادرش صوفی موج، عبدالرحیم خان رحیمی، عبدالسلام اثیم مجددی، 
میرزا محمدابراهیم خلیل و غیره حضور به هم می رسانیدند و آن ها کوشش می کردند عوض اشعار 

کلیم و سلیم، از اشعار حضرت بیدل استفاده نمایند...« )اسیر، 1379: 12(. 
روزی استاد اسیر، هشتاد روپیۀ کابلی را از پدرش می گیرد و یک جلد کلیات بیدل می خرد. اضافه 
کنم که در آن شرایط، دادن هشتاد روپیۀ کابلی به یک نوجوان جهت خریدن کلیات بیدل، گویای 

1. نخستین کسانی که در عرس بیدل در خانۀ هاشم شایق افندی شرکت ورزیدند عبارتند از: ملک الشعرا قاری عبدالله، ملک الشعرا 
بیتاب، سید محمد داوود الحسینی، خلیل الله خلیلی، مولانا خال محمد خسته، شایق جمال، محمدانور بسمل، محمد ابراهیم صفا، 

مولوی محمد امین قربت، میر محمدشریف خواجه بخاری، قاری فولاد )وزیر داخله دولت موقت بخارا( و قاری شرف الدین شرف.
2. نظر به گفتۀ واصف باختری، البته زمانی در منطقۀ مرادخانی کابل هم زندگی می کرده است. 

www.afghanpedia.com :3. یادداشت های خلیلی

خانۀ شایق افندی در قسمت 
پل خشتی کنار دریای کابل بود. 
عبدالغفور ندیم، مولانا خال محمد 
خسته و ملک الشعرا بیتاب همیشه 
در محافل بیدل خوانی او شرکت 
می کردند. به قول خلیل الله خلیلی، 
»یک خانه گکی داشت« که در گوشۀ 
حویلی آن یک کتابخانه بود. شاید 
همان کتابخانه اش کلبۀ بیدل دوستان 
بوده باشد. خلیلی در یادداشت هایش 
از این کلبه به عنوان »کلبۀ 
شعرخوانی« یاد کرده است که شب ها 
با کریم نزیهی و نجیب الله  خان به 
خانه اش می رفته، شعر می خوانده، 
بحث می کرده و نان شب را نیز 
همان جا می خورده است.

هاشم شایق افندی

این موضوع است که یک پدر می توانسته از مصارف 
خانه اش برای خرید کلیات بیدل هزینه  بپردازد.

یکی از روزها برادر بزرگ استاد اسیر که به خلیفه 
صاحبِ فرزه علاقه  مند بوده و گاه گاهی به دیدارش 
می رفته است، استاد اسیرِ نوجوان را نیز با خودش 
نزد آن مجذوب می برد تا در حقش دعایی کند و به او 
سبقی دهد. چند بار این مجذوب پیشنهاد نصیحت 
به استاد اسیر را از جانب برادر بزرگش رد می کند. 
استاد اسیر از او ناراحت می شود و فردای آن شب که 
آن پیر را می بیند بی توجه از کنارش می  گذرد. آن پیر 
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دست استاد اسیر را می گیرد و ازش می پرسد که آیا با بیدل آشنا است یا خیر. 
اسیر پاسخ می دهد که دیوانش را خریده است، اما او را درست نمی شناسد. 
آن پیر به اسیر می گوید که او را خواهی شناخت و این بیت را به عنوان اولین 

سبق برایش می خواند:
اگر معشوق بی مهر است و گر عاشق وفا دارد

تماشا مفت دیدن ها، محبت رنگ ها دارد
این بیت بر دل و دماغ اسیر، اثر می گذارد و در واقع دریچه ای می شود به 
دنیای بزرگ بیدل. این دو مصراع به سان دو حلقه در پای عبدالحمید می افتد 
و او را »اسیر« می کند. اسیر از این سبقِ نخستین و این بیت، احساس تعلقی 
به بیدل پیدا می کند. آن لحظه و آن حظِ جاویدانیِ حاصل از این سبق را 

فراموش نمی کند و در رسالۀ »مرد حق« آن را با افتخار به یاد می آورد.
این حادثه با آن که شبیه یک خاطره برای استاد اسیر ماند، اما گویای این 
حقیقت نیز بوده است که مرد مجذوبی در دوردست های »کوهدامن«1، 
نگه  احترام  با  خودش  اتاق  تاقچۀ  روی  را  آن  و  می خوانده  را  بیدل  دیوان 

می داشته و حتی برای علاقه مندانش از آن سبق می داده است.
به این ترتیب، عبدالحمید اسیر دیگر به دام بیدل افتاد و هرچه تقلا کرد، راه 
رهایی از این زنجیر عشق پیدا نکرد. به خوانش بیدل آغاز کرد. حلقه های 
دانشگاه  که  استادی  کرد؛  جلوس  استادی  منصب  بر  و  دایر  بیدل خوانی 
نخوانده بود، اما استادان دانشگاه را تدریس می کرد. خوانش مداوم بیدل، 
او را بیشتر از پیش محو حیرت می کرد و جهان برایش آیینه ای می شد که هر 
طرف می رفت، خودش را می دید و در میان این آیینه بندان، تصویر خودش 
را بی نهایت تماشا می کرد و در حیرتی که بیدل از او سخن گفته است، غرق 

می شد. او باری در میان غزل های بیدل به این بیت بر خورد که:
اگرم غبار زمین کنی، و گر آسمان برین کنی

من اسیر بیدل بی کست، تو کریم بنده نواز من2
این بیت او را بیشتر از پیش دچار حیرت کرد؛ دست و بالش را بست و بر 
آن  شد که از »واثق«3 به »اسیر« تغییر نام کند. پس از آن، دیگر عبدالحمید 
»واثق« نبود؛ او »اسیر« شده بود، اسیرِ بیدل. قلم و کاغذ برداشت و از این 
بیت، نه، از این غزل استقبال کرد و آن را در قالب مخمس زیبایی تضمین 
کرد. بعدها که چندین مخمس دیگر را نیز به استقبال غزل های بیدل سرود، 

این مجموعه را به نام »پیوندِ دل« به چاپ  رساند.
خانه اش را، که گاهی کرایه نشین هم بوده است، در اختیار بیدل دوستان قرار 
داد و از آن کلبۀ بیدلان ساخت. به قول محمد عبدالعزیز مهجور، خانۀ اسیر 
مدرسۀ بیدلان  شد. بر غزل های دیگر بیدل مخمس  می سرود، رباعیات و 
غزل هایش را شرح می داد و در خانۀ خودش عُرس بیدل را برگزار می کرد. 
خانمش برای مهمانان بیدل، غذا می پخت، فرزندانش خدمت می کردند و 
خودش پول پس انداز خویش را خرج این مهمانی می کرد و تا پایان حیاتش 

به این کار وفادار  ماند.
در سفری که به کابل داشتم، سری به خانۀ استاد مهجور زدم که او نیز راه 
پدرش )استاد اسیر( را ادامه داده است. در ضمن گفتگوهای زیاد، کتاب 

1. نام یک ولسوالی در شمال کابل.
2. در غزلیات بیدل بر اساس نسخۀ خسته و خلیلی، مصرع دوم این بیت به شکل »من اسیر بیدل 

بی کسی، تو کریم بنده نواز من« آمده است.
3. یادداشتی که در پشت کلیات بیدل در کتابخانۀ مهجور موجود است، به خط محمد ابراهیم خلیل، از 

عبدالحمید اسیر به نام »واثق« یاد شده است.

کهنه ای را که کلیات بیدل چاپ بمبئی بود، پایین کرد و به قول ایشان این 
کتاب یکی از دو کتاب مهمی بود که از پدر برایش میراث مانده است. در 
برگۀ نخست این کتاب دست خطی زیبایی وجود داشت به قلم محمدابراهیم 
خلیل که می تواند دلیل واضحی برای بیدل خوانی های شان در خانۀ استاد 

اسیر باشد.
شرکت کنندگان که نظر به امضای شان هفت نفر بوده اند، در ختم بیدل خوانی 
)ساعت دوازده و نیم بجۀ شب( هر کدام یک بیت به یادگار نوشته و امضا 
کرده  اند. تاریخ این یادداشت نشان می دهد که این مجموعۀ بیدل دوستان، 
حداقل از سال 1329 تا 1335 هـ.ش، باهم بوده و گاه گاهی در خانۀ استاد 

اسیر، بیدل می خوانده اند.4
از یادداشت مذکور چنین فهمیدم که گرد آمدن چنین جمعی در خانۀ استاد 
اسیر و نشستن و بیدل خواندن آن ها تا نصف شب، به خوبی می تواند اثبات 
کند که محافل بیدل خوانی از چنان محبوبیتی برخوردار بوده است که بتواند 
میزبان و مهمانان را تا نصف های شب بیدار و پرانرژی نگهدارد. به بیان 
دیگر، قدرت کلام بیدل این مجموعه را تا نصف های شب دور هم جمع 
می کرده و حلقۀ وصلی برای شان می شده است. یکی از شرکت کنندگان آن 
مجلس که نامش در آن صفحه نوشته شده است، مولانا محمد امین قربت 

است که اینک داستانی از او نیز ذکر می شود.
وقتی رسالۀ »بیدل گرایی« اثر دکتور اسدالله شعور را می خواندم، به پاراگرافی 
رسیدم که هرگز آن را از یاد نخواهم برد. محمد امین قربت را می گویم، مردی 
که به قول او به بیدل عشق می ورزید و همه جا و با همه کس از بیدل سخن 
می گفت. در آن رساله خواندم که محمد امین قربت دیوان های بیدل چاپ 
سنگی هند و چاپ حروفی کابل را در خانه، روی میز تحریر خویش داشت 
و آن را همیشه در میان دستمال قشنگ ابریشمین می پیچاند. هر روز پس از 
نماز عصر و تلاوت قرآن، آن را باز می کرد و به خوانش می گرفت. از غزل ها 
لذت می برد و گویا آن را نیز نوعی عبادت می پنداشت. غزل هایی را که به 
دلش می چسپید، شاید بارها می خواند و غزلی به اقتفای آن یا شاید مخمسی 

بر آن می سرود.
بیدل هیچ گاه و در هیچ زمانی، قربت را رها نمی کرد؛ مثل سایه به دنبالش 
بود. گاهی او را تا نیمه های شب به خانۀ »اسیر« می کشاند و گاهی پس از 
نماز عصر بر زبانش جاری می شد. وقتی حتی به زیارت حج  رفت، بازهم 
بیدل با او بود. وقتی برگشت، غزلی را نیز با خود آورد که آن را در مدینه به 

اقتفای حضرت بیدل سروده بود.
مسجد  در  کابل،  عارفان  و  عاشقان  کوچۀ  در  قربت  محمدامین  مولوی 
ازوبیک ها امامت نیز داشته است. این ملای بیدل شناس و بیدل خوان از 
مردمان بخارا و در مضمون منطق استاد بوده  است و عبدالحمید اسیر نیز 
از درس های منطق او فیض برده است. چه روزهایی که در سرایچۀ استاد 
اسیر به بیدل خوانی و شرح آن می پرداخته و در ضمن آن، در همان سرایچه، 

آرزوی مات کردن را در بازی شطرنج در دل استاد مهجور گذاشته است.
تنها مولوی قربت نبود که بیدل می خواند، مولوی مخدوم شفیع بدخشانی که 
در گذر اندرابی کابل امامت می کرد و مضمون دینیات نیز تدریس می کرد 
نیز دل از کف داده بود و در مدرسۀ علوم دینی، درس که می داد، برای شرح 

4. این موضوع را در گزارش مفصلی تحت عنوان »در جستجوی آفتاب / روایتی از بیدل خوانی های 
استاد اسیر در گفتگو با استاد مهجور« نوشته ام.
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نکته های علوم دینی، از ابیات عبدالقادر بیدل استفاده می کرد.
داکتر امیر محمد اثیر که مسلکش طبابت بود نیز به دام بیدل افتاده بود. 
حکایت های او جالب است، طبیبی که بیدل می خواند، بر طور معرفتش 
شرح می نوشت )مهجور، 1392: 24( و علاوه بر آن، ابیات شاهنامه را نیز 

در حافظه داشت.1
این گونه بود که صدای بیدل از مسجد تا خرابات، از دفتر سیاست تا محل 

طبابت در همه جا طنین انداخته بود.
راستی یادم نرود، در خانۀ مهجور که رفتم ایشان از دو تن دیگر نیز نام بردند که 
در حلقه های بیدل خوانی پدرش شرکت می کردند؛ یکی استاد محمدحسین 

سرآهنگ بود و دیگری استاد حیدری وجودی.
سرآهنگ را که همه می شناسند. مگر می شود که »سرتاج موسیقی« یک 
کشور را کسی نشناسد؟ نه، ممکن نیست. او قبل از آن که به شهرت برسد، 
در یکی از شب های ماه رمضان در »کافی بچۀ شاه قل« آواز می خوانده است 
که »قندی آغا« وارد می شود. به موسیقی و شعرش گوش می دهد. صدای 
سرآهنگ بر دلش می نشیند؛ اما از شعرهای او خوشش نمی آید و آن جا را 

ترک می کند.
سرآهنگ که از آن موضوع آگاه می شود، با یکی از دوستانش به دیدار آن 
مرد )قندی آغا( می رود. قندی آغا به سرآهنگ توصیه می کند که با این صدای 
زیبا باید شعر زیبا هم بخواند. سر آهنگ این پیشنهاد را می پذیرد و این گونه، 
شاگرد »اسیر« می شود و در حلقه های بیدل خوانی »اسیر« شرکت  می ورزد2. 
با بیدل انس می گیرد و مهجور نیز او را در خوانش ابیات بیدل کمک می کند. 
سرآهنگ پس از آن غزل های بیدل را به زیبایی می خواند. صدا و موسیقی او 

1. محمد عبدالعزیز مهجور در کتاب »من و بیدل« نوشته است که داکتر امیر محمد اثیر تمام ابیات 
شاهنامه )شصت هزار بیت( را حفظ داشت.

2. با استفاده از برگۀ فیسبوک )استاد محمد حسین سرآهنگ(، نشر شده به تاریخ 27 مارچ 2013م.

با غزل بیدل دَم می گیرد و با بیدل هنگامه های چون »ترک آرزو کردم، رنج 
هستی آسان شد« و »چون جان خراباتم...« را بر پا می کند.

به کتابخانۀ عامۀ کابل می روم و مردی را می بینم که عمری به دنبال بیدل 
محل  آن جا  دارد.  اقامت  مجلات  سالن  از  گوشه ای  در  است.3  مولانا  و 
با  ریاست معنوی اوست و این مرد، حیدری وجودی است. از پیوندش 
بیدل می پرسم و در جوابم می گوید که عمری است برای همنشینی با این دو 
بزرگ مرد، این جا در کنج کتابخانه نشسته ام. بیست و پنج سال است که بیدل 

درس می دهم. غزل هایش را درس داده ام و اکنون چهارعنصر را می خوانیم.
حیدری وجودی از روزهای پیش از جنگ های داخلی صحبت می کند و 
این که در سالن کتابخانه، علاقه مندان بیدل جا نمی شدند. روزهایی که برنامه 
بیدل خوانی داشتند، می رفتند در حیاط  کتابخانه، همۀ چوکی ها را می بردند، 
مردم آن قدر می آمدند که روی چوکی ها جا نمی شدند و به ناچار روی فرش 

می نشستند.
دلبستگی  که  واقعیت  این  گویای  اما  است؛  طولانی  او  حکایت  آری، 
مردم کابل به سخن بیدل بی اندازه بوده است. این میزان علاقه مندی میسر 

نمی شود، مگر این که سخنش را بفهمند و از آن لذت و بهره برند.
قصه های حیدری وجودی، تنها در کابل و کتابخانۀ عامه ختم نمی شود. 
قصه هایی از بیدل خوانی و مثنوی خوانی در پیشاور نیز دارد، اما به دلیل این که 

از محدودۀ این نبشه خارج است، آن را در جای دیگر خواهم نوشت.
با این حال، این قصه یادم نرود که در این روزها نوشته های سناتور سید 
محمد داوود الحسینی را می خواندم، مردی که ادعا داشت مدفن بیدل در 
کابل است به قول خودش حدود سی سال را برای پیداکردن مقبرۀ بیدل در 

3. این موضوع را در گزارشی تحت عنوان )در جستجوی آفتاب 1  / روایتی از بیدل خوانی های حیدری 
وجودی( نوشته ام.

استاد سرآهنگ مشغول بیدل خوانی
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تا بنای یاد بودی به نام بیدل بر مزار او در خواجه رواش بسازد. صاحب زمین های نزدیک مقبره که نادر 
نام داشته، سنگ مزار را می کند و گم می کند تا زمین هایش در تصرف دولت نیاید. او بعداً از ترس 

امیر عبدالرحمن خان، به این جرم، بیست سال در قندهار فراری بود.
مولانا میر پادشاه، مردی که در زمان نوشتن پاسخ به برگه های تحقیقاتی محمد داوود حسینی، 
صدوشش سال عمر داشته است می نویسد: »نادر نام که لوح ها را گم کرده بود از خوف پادشاهی و 
ملامت قومی از وطن فرار و به قندهار رفت و تخمیناً بیست سال در قندهار فراری بود«. )حسینی، 
1388: 36(. در این نقل قول، این نکته نهفته است که اگر کسی هم به حریم نام بیدل بی احترامی 
می کرده، نه تنها که از بازخواست حکومت وقت در امان نبوده است؛ بلکه حتی مورد ملامت قومی 

قرار می گرفته است.
اکنون در ادامۀ این بحث، داستان »حافظ جی« یادم نرود؛ مردی که به نوشتۀ محمدحیدر ژوبل در 
رسالۀ »یاد بیدل«، در خیابان های کابل راه می رفت و دایم پُشتاره ای بر پشت داشت. این پشتاره تمام 
دنیای او بود، تمام زندگی و دارایی او بود. او آثار بیدل را بر دوش می کشید و در دنیای بیدلانۀ خویش 
غرق بود. هرجا دلش می خواست بساط درس پهن می کرد و به عابران کوچه از دنیای بیدل می گفت 
و شعرش را می خواند. درس که تمام می شد بار و پندک خویش را بر می داشت و سرخوشانه به 

کوچه های دیگر می رفت تا به دیگران نیز درس بیدل دهد.
مرد دوره گرد دیگری که او نیز در کوچه های کابل بیدل می خواند و در اوایل حتی »بیدل« تخلص 
می کرد نیز قابل توجه است. او به استقبال بیدل حتی شعر می سرود، اما معلوم نیست چه اتفاقی افتاد 
که یک باره تخلص اش را به »بادل« تغییر داد. شاید به قول حیدر ژوبل، او اشعار بی معنا و بیهوده 

سروده بود و خودش را شایستۀ نام »بیدل« نمی دانست.
اگر از کوچه و بازار کابل رد شویم، در کنار »مکتب خانۀ بیدل« که مرحوم قندی آغا در خانۀ خویش 
داشت و تدریس می کرد، جریان دیگری نیز بود که در دفتر دارالانشای سلطنتی حافظ نورمحمد 
کهگدایی به روزهای جمعه برگزار می شد. در این برنامه، استاد عبدالحق بیتاب، عبدالرحیم  خان 
سررشته دار، علی محمد خان )وزیر دربار سابق( و دیگران شرکت می کردند. اسدالله حبیب که در آن 
زمان دانشجوی رشتۀ ادبیات بوده است نیز روزهای جمعه در آن حلقه شرکت می کرده و به قول او: 

مرحوم عبدالعزیز مهجور
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فعالیت های مهجور تنها در کابل 
محدود نیست. صدای او از امواج 

رادیویی صدای آمریکا در برنامۀ 
»گنج شایگان« نیز شنیده می شود 

که در آن به خوانش و شرح آثار 
بیدل می پردازد.

مهجور در این کار تنها نیست، 
برادر کوچک ترش )عبدالله موفق 

اسیر( نیز با گام های استوارش 
روزهای پنج شنبه بنابر وصیت 

پدرش )قندی آغا( در خانۀ خودش، 
این کاروان را همراهی می کرد و 

شاگردانی نیز داشت.

خواجه رواش کابل در تحقیق و تفحص صرف کرد. 
جدا از این که تحقیقات او چه اندازه مدار اعتبار است 
یا نیست، من این نکته را دریافتم که موسفیدان کابل 
که برگه های پرسش آقای حسینی را پاسخ نوشته اند، 
همۀ شان آن جا )خواجه رواش( را به عنوان »زیارت« 
چنان  آن ها  برای  بیدل  میرزا  نام  گویا  کرده اند.  یاد 
معتبر بوده است که حتی مرقد مسما به میرزا بیدل 

برای شان زیارت بوده است.
حکایت »نادر«، مردی که به قول مردم خواجه رواش، 
سنگ مزار بیدل را از ترس ضبط  شدن زمینش توسط 
حکومت امیر عبدالرحمن، شبانه شکسته و گم کرده 
بود نیز جالب است. امیر حاکم، تصمیم داشته است 



»در آن جا هم سخن از خواندن و معنا کردن غزل ها بوده« است )احمدی، 1393: 143(. 
حالا داستان عبدالعزیز مهجور را بشنوید؛ مردی که رشتۀ اقتصاد را خوانده است و در بانک کار 
می کند، اما قلبش برای بیدل می تپد. مانند پدرش عبدالحمید اسیر )قندی آغا( محاسن خویش را 
در راه بیدل سپید کرده است. هر سال عرس بیدل را برگزار می کرد و تا حدود پنج صد تا یک هزار تن 
را هم در رستورانت، با پول شخصی خویش و همکاری بیدل دوستان دیگر، قابلی و میوه می داد. در 
روزگاری که پول بر قلب های مردم حکومت می کند و دست و پا و چشم مردم با پول بسته شده اند، 
شما در کابل این گونه مردی را می یابید که از معاش و خرج خانۀ خویش پس انداز می کرد تا از 

مهمانان بیدل پذیرایی کند. او کسی نبود جز »مهجور«.
مهجور نیز درِ خانۀ خویش را مانند پدرش )قندی آغا( به روی بیدلان باز گذاشته بود و با تمام نیرو 
به علاقه مندان بیدل همکاری می کرد. روی آثار بیدل تحقیق می کرد، شرح می داد، مخمس و غزل 
می سرود و به دخترش اسما نیز این درس ها را یاد می دهد تا باشد که چراغ بیدل در خانه اش روشن 

بماند.
فعالیت های مهجور تنها در کابل محدود نیست. صدای او از امواج رادیویی صدای آمریکا در برنامۀ 

»گنج شایگان« نیز شنیده می شود که در آن به خوانش و شرح آثار بیدل می پردازد.
مهجور در این کار تنها نیست، برادر کوچک ترش )عبدالله موفق اسیر( نیز با گام های استوارش 
روزهای پنج شنبه بنابر وصیت پدرش )قندی آغا( در خانۀ خودش، این کاروان را همراهی می کرد و 

شاگردانی نیز داشت.
این ها را که نوشتم، مشتی است از خروار. بیدل تنها در کابل و قندهار محصور نمانده است. او در 

بدخشان و مزار و هرات و میمنه نیز خوانده می شود که در مقالۀ جداگانه به آن خواهم پرداخت.

انجام
در پایان این بحث به عنوان نتیجه گیری باید بنویسم که بررسی جریان بیدل خوانی در افغانستان، به 
ویژه در قندهار و کابل، نشان می دهد که درست پس از وفات بیدل تا اکنون، علاقه مندان او از شاه تا 
گدا از طبیب تا ملا، از معلم تا استاد دانشگاه و از دکاندار تا مردان دوره گرد؛ همیشه نام او را بر لب 
داشته و شعر او را خوانده اند. از زمان احمدشاه ابدالی و فرزندانش تا امیر حبیب الله  خان و فرزندانش 
این سنت دوام داشته و تا کنون نیز دوام دارد و باعث شده است که بیدل برای مدت بیش از صد سال 

بر فضای فرهنگی و ادبی افغانستان حکمروا باشد و تا کنون نیز بی تأثیر نیست.
هرگاه به جریان این بیدل خوانی به طور دقیق نظر انداخته شود، تعداد معدودی از کسانی را می یابیم که 
در این زمینه تحصیلات عالی و تخصصی داشته اند، بقیه هرچه بیدل خوان بوده اند یا سواد معمولی 

مکتب و مسجد )مکتب خانه( را داشته یا ملا و طبیب و دکاندار و مجذوب بوده اند.
محافل بید ل خوانی به عنوان یک تفریح مثبت در میان علاقه مندانش نیز قابل توجه است. این نکته 
زمانی از اهمیت بیشتر برخوردار می شود که شما نظر تعدادی از دانشمندان همزبان ما را که او را 
»مُهمل سرا« خوانده بودند و می گفتند که شعر بیدل از بس پیچیده است قابل درک نیست، با این 
تعداد بیدل خوان های افغانستان مقایسه کنید که نه تنها زبان شعر او را می فهمیدند؛ بلکه از آن لذت 

می بردند.
این میزان دلبستگی مردم ما به بیدل از طریق شاعران و محققان مهاجر ما در کشورهای دیگر، به ویژه 
در ایران نیز سرایت کرد. کارهای محمدکاظم کاظمی در معرفی بیدل و آثار او در ایران شایان ذکر 

است و اکنون ایرانیان، عرس بیدل را باشکوه تر و مجلل تر برگزار می کنند.
به عنوان سخن آخر باید بنویسم که زبان بیدل با زبان مردم افغانستان شباهت هایی فراوان دارد و این 
کادمیک  سند )بیدل خوانان( خود گواه این نکته است. فهم زبان بیدل در افغانستان حتی نیاز به فهم آ

نداشته است؛ مردم بدون تحصیلات دانشگاهی، زبان او را می فهمیدند و می فهمند و بازهم:
این هفت پرده، پرده ای از سازِ بیدل است
بر هر چی گوش می نهی آواز بیدل است
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